
درخواست میلیاردی برای بخشش، چالش ماست
صفر تا 100 صلح و سازش در پرونده های قتل در گفت وگو با سرپرست دادسرای جنایی تهران 

شاید باورتان نشــود اما فقط یک چهارم از 
پرونده هــای قتل در واحد صلح و ســازش 
دادســرای جنایی تهران می رسد درنهایت 
به اجرای حکم قصاص ختم می شــوند. این 
آمار عجیب حاصل ســال ها تجربه و تلاش 
خستگی ناپذیر اعضای واحد صلح و سازش 
دادســرای جنایی تهران و همچنین کمک 
خیرانی است که دست به دست هم می دهند 
تا از قصاص یک قاتل جلوگیری کنند. قاضی 
محمدشهریاری، سرپرست دادسرای جنایی 
تهران که ریاست این واحد را نیز به عهده دارد 
از روند صلح و ســازش در پرونده های قتل 

پایتخت می گوید. 

درباره روند برگزاری صلح و سازش 
در دادسرای جنایی بگویید؟

با توجه بــه اینکه در ســال های اخیــر تأکید 
مســئولان قضایــی و همچنیــن دادســتانی 
تهران، تلاش برای برقراری صلح و ســازش در 
پرونده های قضایی بود، واحدی در دادســرای 
جنایی تهران تشکیل شــد با عنوان واحد صلح 
و ســازش. همه تلاش ها در این واحد برای این 
است که پرونده های قتل به جای قصاص به صلح 
و سازش ختم شــود. البته واحد صلح و سازش 
در همه پرونده های قتــل ورود نمی کند. از قبل 
تحقیقات در پرونده هــای قتل صورت می گیرد 
تا در پرونده هایی که قاتــل به دنبال عصبانیت، 
ناخواسته و ناگهانی مرتکب جنایت شده، تلاش 

برای گرفتن رضایت اولیای دم آغاز شود.
صلح و سازش با چه چالش هایی 

روبه روست؟
اولین چالش، تغییر نظر اولیاي دم است. اینکه 
آنها را تشــویق کنیم از قصاص به گذشــت یا 

دریافت دیه یا وجه المصالحــه تغییر نظر دهند 
که قطعا کار سختی اســت. گاهی با اولیاي دم 
ساعت ها به گفت وگو می نشینیم. به آنها پیشنهاد 
می کنیم که به جای قصاص، سراغ کارهای خیر 
برونــد، کارهایی که باعث آرامــش روح مقتول 
شــود. مثل اینکه وجه المصالحه بگیرند و آن را 

در امور خیریه مصرف کنند، مدرسه بسازند و...
متأسفانه دیدگاهی در بین برخی 
وجود دارد که وجه  المصالحــه را پول خون 
می دانند و به همین دلیل قبول آن را شایسته 

نمی دانند، نظر شما چیست؟
واقعا اینگونه نیســت و این دیدگاه غلط اســت. 
در قرآن و قانون آمده است که می توان به جای 
قصاص، وجه آن را گرفت و اصــلا عیبی ندارد. 
وجه المصالحه نوعی از دیه است که می تواند از 
دیه قانونی که امسال در ماه عادی 900میلیون 
تومان و در ماه حرام یک میلیارد و 200میلیون 
تومان است، پایین تر باشــد. مثلا 100میلیون 
تومان یا کمتــر. البته گاهی نیــز مبالغ بالایی 
پیشنهاد می شود که پرداخت آن از توان محکوم 
به قصاص یا خانواده اش خارج است. اولیای دم 
می توانند با دریافــت وجه المصالحه منطقی که 
خانواده قاتل قــادر به تامین آن باشــد، صلح و 

سازش کنند.
اگر این مبلغ درخواســتی خارج 

از توان خانواده محکوم به قصاص باشد چه 
اتفاقی می افتد؟

این چالشــی اســت که ما گاهی اوقات پس از 
جلب رضایــت اولیای دم با آن روبه رو هســتیم 
کــه بزرگ ترین چالش ماســت. گاهــی ارقام 
آنقــدر بالاســت که بایــد از ظرفیــت خیران 
 اســتفاده کرد. مثلا اگر اولیای دم برای گذشت
 10میلیارد تومان درخواســت کننــد، حتما 
خانواده  محکوم به قصاص دچار مشکل خواهد 
شــد. این زمان اســت که خیران را وارد ماجرا 

می کنیم.
این کار راحت است؟

اصلا. بسیاری از خیران ترجیح می دهند که یک 
زندانی جرائــم غیرعمد، تصادف یــا مهریه را از 
زندان آزاد کنند تا یک قاتل را. قانع کردن خیران 
برای آزاد کــردن یک محکوم بــه قصاص، کار 
سختی است. از نظر خیلی ها قاتل فردی است که 
بزرگ ترین جرم را انجام داده است و قابل بخشش 
نیست. درصورتی که اینطور نیست، قاتل ممکن 
است در یک موقعیت مکانی و زمانی خاص دست 
به ارتکاب قتل زده باشد. اینکه جرم وی قتل بوده، 
دلیل نمی شود که در آینده نیز سراغ جرم برود. 
آمار ما نشان می دهد که قاتلانی که پرونده شان 
به صلح و سازش رسیده، بعد از آزادی و گذراندن 
دوران محکومیت خود جرمی مرتکب نشده اند. 

در بین پرونده هایی که ما داشتیم، به جز یکی دو 
فقره نزاع دیگر جرمی در بین این افراد نداشتیم.

در بین پرونده هــای قتل که در 
دادسرای جنایی منجر به صلح و سازش شده، 

کدام شان از ذهن تان بیرون نمی رود؟
ما یک زندانی کر و لال داشتیم که حتی هویتش 
هم معلوم نبود. حتی ســواد نداشــت که بتواند 
اسمش را بگوید. حدود 18سال به جرم قتل در 
زندان بود. در زندان او را »لالی« صدا می کردند. 
برای آنکه هویت و خانواده  او را شناسایی کنیم، 
خیلی تلاش کردیم و حتی از رسانه ها نیز کمک 
گرفتیم. آزمایش دی ان ای هــم انجام دادیم اما 
نتیجه ای نداشــت. یک خیر وقتی داستان او را 
شنید، خواست که کمکش کند. خانواده مقتول 
درخواست دیه کرده بودند و این خیر با پرداخت 
دیه، »لالی« را آزاد کرد و به مشهد برد. برایش کار 
پیدا کرد و نام رضا را بر رویش گذاشــت. برایش 
مدارک هویتی گرفتیم و از این وضعیت نجاتش 
دادیم. پروســه طولانی ای بود اما نتیجه خوبی 

داشت. این پرونده هرگز از خاطرم نمی رود.
به جز خیران، مــردم هم در آزاد 
کردن زندانیان محکوم به قصاص نقش دارند؟

بله. گاهی برای تهیه مبلغ دیه، یک شماره حساب 
اعلام می  کنیم و مردم با خواندن گزارش پرونده 

برای تهیه پول دیه به شدت همکاری می کنند.

شما در چند پرونده صلح و سازش 
حضور داشتید؟

از زمانی که به عنوان سرپرست دادسرای جنایی در 
این حوزه فعالیت می کنم، حدود 500محکوم به 
قصاص در جریان صلح و سازش از چوبه دار نجات 

پیدا کرده اند.
محکومانی را که قرار اســت برای 
نجات شــان تلاش کنید، چطور شناسایی 

می کنید؟
هر دوشنبه به زندان می رویم و با زندانیان رو در رو 
صحبت می کنیم. بعد با خانواده هایشان صحبت 
می کنیم و حتی هیأت خود را می فرســتیم تا با 
خانواده ها به گفت و گو بنشینند. ما آماری داریم که 
نشان می دهد فقط یک چهارم پرونده های قتل که 
به آنها ورود می کنیم، به اجرای حکم می رسند و 

مابقی به صلح و سازش ختم می شود.
ســخت ترین پرونــده صلح و 

سازش تان کدام پرونده بود؟
خانواده ای از یکی از روستاهای خراسان جنوبی، 
اولیای دم یک پرونده قتل بودند. آنها را به دادسرا 
دعوت کردیم. اما به ما گفتند که دخالت نکنیم. 
می گفتند که فقط قصاص می خواهند و حکم باید 
هرچه زودتر اجرا شود. هر چه تلاش کردیم فایده 
نداشت. بالاخره در روز اجرای حکم، محکوم را پای 
چوبه دار بردیم و طنــاب را بر گردنش انداختیم. 
 لحظه  نفســگیری بــود. برای گرفتــن رضایت
 خیلی خیلی تلاش کرده بودیم اما موفق نشــده 
بودیم. محکوم در یک قدمی اعــدام بود. ناگهان 
خانواده مقتول گفتند طناب را از گردنش برداریم. 
آنها گفتند که رضایت داده انــد. برای من خیلی 
عجیب بود، اینکه آن همه اصــرار چرا در لحظه 
آخر به رضایت ختم شــد. از ولی دم پرسیدم که 
چه شد که رضایت دادید. او گفت که می خواستم 
بدانم که آیــا واقعا حق مــن را می دهند یا خیر. 

اولیــاي دم پولی نخواســتند 
و بــدون دریافــت مبلغی پول 
رضایت دادند و گمنام ماندند.

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

جنایی

معمای مرگ  2مرد در پایتخت

تحقیقات برای رازگشایی از مرگ 2مرد میانسال 
که در 2حادثه جداگانه جانشــان را از دســت 
داده اند، توســط تیم جنایی پایتخت آغاز شده 

است.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه عصر دوم 
اسفند ماه به قاضی امیرحسین علیمردان، بازپرس 
جنایی تهران گزارش شد. بررسی ها نشان می داد 
که مردی 45ســاله به طرز مشــکوکی از تراس 
طبقه چهارم به پایین سقوط کرده و جانش را از 
دست داده است. با حضور تیم جنایی معلوم شد 
که او از تراس خانه خودش به پایین پرتاب شده 
بود و تحقیق از همســایه ها نشان می داد که او با 
همسرش به شدت اختلاف و درگیری داشته اند. 
حتی روز حادثه هم همســایه ها صــدای دعوا و 
درگیری آنها را شنیده بودند. همسر وی می گفت 
روز حادثه پس از دعوا و درگیری با همســرش، 
خانه را به حالت قهر ترک کرده و پس از رفتن او، 
این حادثه مرگبار رخ داده است. این زن می گفت 
که شوهرش تصمیم گرفته به زندگی اش پایان 
بدهد و خودکشی کرده است اما به دستور بازپرس 
جنایی تهران، قرار است دوربین های مداربسته 
مورد بازبینی قرار بگیرد تا مشــخص شود که آیا 

این حادثه قتل بوده یا خودکشی.
دومین حادثه شامگاه سوم اســفند ماه رخ داد. 
مردی که حدودا 60سال سن داشت و نگهبان یک 
ساختمان بود جانش را از دست داده بود. صاحب 
ســاختمان شــب حادثه هرچه با تلفن نگهبان 
تماس گرفته، وی پاســخ نمی داد تا اینکه راهی 
ساختمان شده و با پیکر خونین نگهبان در اتاقک 
نگهبانی مواجه شده و پلیس را خبر کرده بود. با 
حضور تیم جنایی در محل حادثه که ساختمانی 
نیمه کاره در حوالی شــهرک غرب بود، مشخص 
شد که حدود 24ساعت از مرگ نگهبان می گذرد. 
علت اولیه مرگ ضربات جسم سختی بود که به 
سر مرد جان باخته وارد شده بود با این حال جسد 
به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت اصلی مرگ 
مشخص شود. از ســوی دیگر مشخص شد که 
اموالی از وی سرقت نشده است و به احتمال زیاد 

انگیزه قاتل از جنایت، انتقام جویی بوده است.

 دستگیری شوهر دوم
 به اتهام قتل شوهر اول 

مردی که در تصادف عمدی با شــوهر سابق 
همسرش باعث مرگ او شــده است، به اتهام 

قتل بازداشت شد.
به گزارش همشهری، ساعت 11 صبح سه شنبه 
اول اســفند ماه به قاضی محمدجواد شفیعی، 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید که مردی 
جــوان در جریان تصادف عمدی فوت شــده 
اســت. این مرد در یکی از خیابان های شرق 
پایتخت توســط راننده خودروی مزدا ۳ زیر 
گرفته شد و پس از انتقال به بیمارستان جانش 
را از دست داده بود. با شروع تحقیقات پلیسی، 
راننده مزدا ۳، شناســایی و دستگیر شد. وی 
که مردی40ساله اســت در بازجویی ها گفت: 
مقتول شوهر سابق همسرم به نام ستاره بود. 
آنها ۳سال قبل به دلیل اختلافاتی که با یکدیگر 
داشتند از هم جدا شدند. مدتی از جدایی آنها 
گذشته بود که من با ستاره آشنا شدم و با هم 
ازدواج کردیم. اما شوهر سابقش به نام مهدی 
که متوجه این ماجرا شــده بود، برای همسرم 

مزاحمت ایجاد می کرد.
وی ادامه داد: روز حادثه همســرم به من زنگ 
زد و خواست به محل کارش بروم و او را به خانه 
برســانم. در بین راه بودیم که چشمم افتاد به 
شوهر سابق همسرم. فکر کردم در اطراف محل 
کار همسرم به کمین نشســته بود تا بار دیگر 
برای او مزاحمت ایجاد کند. او با ماشینش به 
تعقیب مان پرداخت. ما وارد یک کوچه بن بست 
 شــدیم که مهدی از ماشــین پیاده شد و به 
ســمت مان آمد. من نمی خواستم با او مواجه 
شــوم  به همین دلیــل دنده عقــب گرفتم و 
ناخواسته او را زیر گرفتم. آن شب ما فرار کردیم 
اما بعد شنیدیم که مهدی فوت شده و من به 

هیچ عنوان قصد گرفتن جان او را نداشتم.
راننده مزدا ۳ به جرم قتل عمدی بازداشت شد و 
همسرش نیز پس از حضور در دادسرای جنایی 
مدعی شد که او ناخواسته مقتول را زیر گرفته 
است. با اظهارات این زوج، تحقیقات تکمیلی 

در این پرونده ادامه دارد.

داخلی

قاتلان فعال اقتصادی 
دستگیر شدند

مردی که حــدود یک ماه 
پیش با انگیــزه اخاذی و 
ســرقت، یکی از فعالان 
اقتصادی آذربایجان شرقی 
را بــه قتل رســانده بود، 
دستگیر شــد. به گزارش 
همشهری، حدود یک ماه 
پیش و به دنبال ناپدید شدن 
مسعود حســابگر، فعال 
اقتصادی آذربایجان شرقی، 
تحقیقات پلیــس در این 
پرونده آغاز شد. حسابگر 
عــلاوه بــر فعالیت های 
اقتصادی  بــه فعالیت های 
سیاسی نیز مشغول بود و 
ناپدید شــدن او، شایعات 
زیادی را به همراه داشت. 
روز شنبه اما رئیس پلیس 
آگاهی اســتان آذربایجان 
شرقی از دستگیری قاتلان 
وی خبر داد و گفت: پس از 
روزها تلاش شبانه روزی و 
تحقیقات پلیسی و همکاری 
دســتگاه های امنیتــی، 
سرنخ هایی از احتمال ربایش 

این فرد به دست آمد.
سرهنگ محمدتقی سلطانی 
ادامه داد: با دستور بازپرس 
ویژه، متهم اصلی دستگیر 
شــد و در بازجویی ها به 
ربودن و قتل فرد گمشده 
با همدســتی چند نفر از 
دوستان خود با نقشه قبلی 
اعتراف کرد. بــا اعتراف 
قاتل، جسد مقتول کشف و 
برای بررسی های بیشتر به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
در همیــن حــال پایگاه 
اطلاع رســانی نصــر نیز 
جزئیات بیشــتری از این 
حادثه منتشر کرد و نوشت: 
حدود یک مــاه پیش یک 
دســتگاه خودروی 2۰۶ 
بدون پلاک با 3 سرنشین 
در آزادراه ســهند - تبریز 
راه خودروی مقتول را سد 
کرده و قصد سرقت از او را  
داشتند، اما مقاومت مقتول 
باعث شد که آنها با سلاح 
گرم وی را به قتل رسانده و 
جنازه اش را در بیابان های 

اطراف شهر دفن کنند.

 تفریح شبانه 
با طعم مرگ 

2 پسر و یک دختر جوان 
سوار بر خودروی 2۰۶شدند 
تا در خیابان چرخی بزنند و 
به تفریح بپردازند اما تفریح 

آنها پایان مرگباری داشت.
به گــزارش همشــهری، 
ساعت 2بامداد پنجشنبه 
سوم اســفند ماه به قاضی 
امیرحســین علیمردان، 
بازپرس جنایی تهران خبر 
رسید که 2 پسر جوان در 
جریان یک تصادف مرموز 
جانشان را از دست داده اند. 
به دستور بازپرس جنایی، 
تحقیقات در این باره آغاز 
شد. بررسی های اولیه حاکی 
از آن بود که 2 پسر جوان 
به همراه دختری سوار بر 
خودروی پــژو 2۰۶بودند. 
این 3نفر که به نظر می رسید 
حالت طبیعی نداشــتند، 
در خیابان هــای شــمال 
شرقی پایتخت با سرعت 
بالا در حال حرکت بودند 
که ناگهــان در اتوبان امام 
علی)ع( تعادل شــان را 
از دســت دادند و با یک 
خودروی پژو 4۰5برخورد 
کردند. در این حادثه هرچند 
راننده 4۰5جان سالم به در 
برد و آسیب جدی ندید اما 
سرنشــینان 2۰۶به شدت 
آسیب دیدند. دقایقی بعد 
وقتی اورژانــس با تماس 
شــاهدان در محل حادثه 
حضور یافت مشخص شد که 
2 پسر جوانی که سرنشین 
2۰۶بودند جان باخته اند، 
اما دختر جوان که سرنشین 
سوم این خودرو بود، زنده 
ماند که توسط اورژانس به 
بیمارســتان انتقال یافت. 
تحقیقات اولیه نشان داد که 
سرنشینان 2۰۶قصد تفریح 
و دور دور کردن در خیابان ها 
را داشتند و با سرعت بالا در 
حال حرکت بودند که چنین 
حادثه مرگباری برایشان 
رقم خورد.  بــا وجود این، 
تحقیقات بیشــتر تا زمان 
بهبودی دختر جوان ادامه 
دارد. از سوی دیگر اجساد 
2 پسر جان باخته به دستور 
بازپرس جنایی به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
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قاضی شهریاری: مردم باید بدانند که خیلی از کسانی که مرتکب قتل می شوند، آدم های 
عجیب و غریب و قاتل بالفطره نیســتند. خیلی از آنها آدم هایی عادی هســتند که 

در پی عصبانیت لحظه ای، مرتکب قتل شده اند. درست اســت که مرتکب جرمی بزرگ شده اند، اما 
خیلی هایشان ناخواسته دســت به جنایت زده اند و بعد از قتل نیز پشیمان شده و سال ها با عذاب 
وجدان زندگی می کنند. ما تلاش می کنیم اولیاي دم بدانند که می تواند جایشان عوض شود. خیرین 
هم بدانند که پولشان را در راه اشتباهی صرف نکرده اند. رسانه ها هم اگر اطلاع رسانی شفافی داشته 
باشند، می توانند خیرین بیشتری جذب کنند. اولیای دمی که رضایت می دهند باید بدانند که حقی 

از آنها ضایع نشده است و آنها می توانند کاری کنند که یک نفر را یک عمر مدیون خود کنند.

افراد عادی با جرم سنگینمکث

     

حدود 2هفته مانده تا شب چهارشنبه ســوری، حوادث مربوط به این شب آغاز شده 
است. در جریان ۳انفجار که در ارومیه، بناب و تهران اتفاق افتاد 4نفر جان خود را از 
دســت داده و 5نفر مصدوم شدند. به گزارش همشهری، ســاعت 15:۳7دقیقه روز 
 جمعه 4اسفند به آتش نشانی ارومیه خبر رســید انفجار مهیبی در یکی از خانه های 
شهرک ولیعصر رخ داده است. آنجا خانه ای قدیمی بود که بر اثر شدت انفجار به طور 
کامل تخریب و آوار شده بود. آنطور که شواهد اولیه نشان می داد این حادثه بر اثر انفجار 
مقدار زیادی مواد محترقه اتفاق افتاده بود. تعدادی از همسایه ها می گفتند از مدت ها 

قبل چند نفر در زیرزمین این خانه مواد محترقه تولید می کردند.
بررسی های اولیه نشان می داد که هنگام وقوع حادثه 6نفر در خانه حضور داشتند. در 
این شرایط عملیات امداد و نجات آغاز شد و  درهمان دقایق اولیه 2زن که کمتر آسیب 
دیده بودند نجات  یافتند و به بیمارستان منتقل شدند، اما هنوز مشخص نبود که بر 
سر 4نفر دیگر شامل: پدربزرگ،  2پسر جوانش و نوه اش چه آمده تا اینکه اجساد آنها 

از زیر آوار خارج شد. یحیی خلیلی، معاون امداد و نجات هلال احمر آذربایجان غربی 
به همشهری می گوید: این خانه به دلیل شدت انفجار به طور کامل تخریب شده بود 
و هر لحظه امکان داشت تا بخش های دیگر آن نیز دچار ریزش شود. به همین دلیل 
ابتدا برای حفظ ایمنی در آنجا شمعک گذاری شد تا از ریزش جلوگیری شود. در ادامه 
به کمک سگ های زنده یاب پیکر 4نفری که زیر آوار جان خود را از دست داده بودند 
کشف و بیرون کشیده شد. شواهد به دســت آمده حاکی از این بود که حجم زیادی 
اکلیل سرنج و مواد محترقه در زیرزمین خانه انبار شده و چند نفر در حال ساخت ترقه 

بودند که این انفجار اتفاق افتاد. 
درحالی که ساعتی از انفجار مرگبار در ارومیه گذشته بود، در بناب نیز حادثه مشابهی 
اتفاق افتاد. انفجار مواد محترقــه بخش هایی از خانــه ای را تخریب کرده و موجب 
مصدومیت 2نفر شده بود. آنها نوجوانی 15ساله و جوانی 26ساله  بودند که در طبقه 
دوم ساختمانی در حال ساخت ترقه بودند. روز شنبه نیز در انفجاری که در شرق تهران 

رخ داد پسری 16ساله دچار سوختگی شد. او  در حیاط منزلی مسکونی مشغول تهیه 
نارنجک های دست ساز با مواد شیمیایی بود که انفجار اتفاق افتاد و او از ناحیه   چشم، 

زانو و دست مصدوم شد.
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